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 مردم پایهدر حکمرانی  خواص و حلقه های میانیمصادیق و کارکردهای 

 از منظر قرآن کریم  

 

 1علیرضا شاکری

 

 چکیده

و تداوم حکومت با  جادیدر ا یاست که در آن نقش اصل فرایندی ،ینید یسالارمردم هیبر اساس نظر ه،یپامردم یحکمران
 انیم ییهاشرانیبه خواص و پ ازیو ن ندیآیبرنم تیمسئول نیخود از عهده ا یحال، عموم مردم به خود نیمردم است. با ا
که رهبر  ،یاسلام یدوم جمهور لهدر چ اکنون، کنند. فایا نقش جامعه جیو بس تیهدادر تا  اردوجود د تیمردم و حاکم
، سپردند یانیم یهابه عنوان حلقه ییهاانیرا به جر یحرکت عموم شبردیپ تیگام دوم، مسئول هیانیب نییانقلاب در تب

. لذا مراجعه شودیم ساساح نهیزم نیدر ا ینیمنابع د انیدهنده مسازمان یچارچوبایجاد  و یبوم اتینظر نییضرورت تب
و با استناد به  یو استنطاق یموضوع ریرو با روش تفس شیپ نوشتار است. یضرور ن،ید یعنوان متن محوربه قرآن به

است.  یآنها در جامعه و حکمران ینیآفرو نقش یانیم یهامرتبط به خواص و حلقه اتیدر صدد کشف آ ،تفاسیر معتبر
، «عبادالرحمن»، «انصارالله»، «نقبا» ،«سابقون» ،«ونیحوار» ،«ونیرب»، «مجاهدون»مانند  یقیاساس، مصاد نیارب

و  «میمر» ،«هیآس»، «مومن آل فرعون» ،«سیمومن آل »مانند  یو افراد خاص« العلم یراسخون ف»، «الالباب یاول»
امام  انیمرز م ،یقرآن یکه در نظام حکمران دهدینشان م جینتا به دست آمد و مورد بررسی قرار گرفت.« اصحاب کهف»

 یانیها متصور است. حلقه مآن ینیآفرنقش یبرا ی، اما با توجه به عملکرد افراد، درجات مختلفاستکمرنگ و مردم 
طور باشد، به شتازیپ یانهیزمکه در  ی. کسابدییم قیاز مردم تطب ییهاشرانیاست که بر پ یکیو تشک ینسب یمفهوم

 کینزد ،یانیاز جمله امامت م تبیلازم، به مرا یهایژگیو تیو با تقو شودیشناخته م یانیبه عنوان حلقه م یعیطب
 .گرددیم

 حکمرانی قرآنی، حلقه های میانی، مردم سالاری دینی، امامت میانی، پیشرانی: واژگان کلیدی
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حفظ و  جاد،یدر ا ینقش اصل در آن، است که فرایندی یبه معنا ،ینید یسالارمردم بر مبنای نظریه ه،یپامردم یحکمران
گذار انقلاب و نظام سالاری دینی است، هم بنیانمردم داعیه دارمردم در نظام ولایی، که . با مردم است تداوم حکومت

هستند و هم ضامن بقای آن. حکومت بدون حضور و مشارکت مردم، مفهوم و اعتباری ندارد و مردم به عنوان صاحبان 
 پردازی و تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی سهیم باشند.یتی، جامعهاصلی حق، باید در تمام امور حاکمیتی، مدیر

و بدون سازماندهی مشخص، قادر به انجام کامل این مسئولیت نیستند. از این رو،  خودی خودبا این وجود، عموم مردم به 
و حاکمیت، نقش  هایی از میان خود مردم ضروری است که به عنوان واسطه بین مردموجود خواص، افراد پیشرو و حلقه

ها و توان شکافکلیدی در هدایت و بسیج جامعه ایفا کنند. حال سوال این است که با چه سازوکار و الگویی می
ای و چه نخبگانی، های میان مردم و حاکمیت را پر کرد و ارتباط بین حاکمیت و مردم را در تمام سطوح، چه تودهفاصله

 سازی به بهترین شکل ممکن تحقق یابد؟رکت همگانی لازم برای تمدنبرقرار ساخت تا انسجام اجتماعی و ح

توسط رهبر انقلاب، وظیفه ی پیگیری  بیانیه گام دوم در تبیین دوم انقلاب اسلامی قرار داریم و  وارهاکنون که در چهل
دو ضرورت  ،و حرکت عمومی ملت به جریان هایی به عنوان حلقه های میانی، سپرده شد پیشرفتراهکارهای عملی 

در  .های عملی تبدیل کنیمرا بیش از پیش تبیین و به برنامه در این زمینهنظریات بومی و اسلامی  که داردچندان وجود 

عنوان متن محوری دین لذا مراجعه به قرآن به .دهنده میان منابع دینی هستیمسازمان« چارچوب»نیازمند یک  این راستا
 ضروری است.  ،عجایگاه هر موضوو تعیین کننده 

 در موضوعی تفسیر روش از گیری بهره فرایند میباشد. نوشتار پیش رو با روش تفسیر موضوعی و استنطاقیروش تحقیق 
 غیر یا مستقیم طور به که آیاتی و گرفته قرار مطالعه مورد کریم قرآن آیات تمام که است گونه این به نوشتار این

 استخراج میشود، های میانی و نقش آفرینی آنها در جامعه و حکمرانی مرتبط به نقش آفرینی خواص و حلقه مستقیم،
 شان همچنین و بعد و قبل آیات به که معنا این به. شودمی تفسیر خود چارچوب و سیاق در آیه هر سپس . است شده
 با تا شودمی تلاش آیات، تک تک تفسیر از پس. گردد استخراج آیه دقیق معنای شودمی سعی و شده توجه هاآن نزول

 مطالعه، مورد آیات انتخاب و یابیمفهوم کار پایان از پس  .آید دست به جامع و منسجم مفهوم یک ها،آن معانی ترکیب
 میزان یکسو، از پژوهش، هاییافته با آنها مقایسه و تفاسیر به مراجعه با زیرا شد؛ انجام علمی و تفسیری متون به مراجعه
 در لذا.  شودمی معلوم پیـش از بیش هایافته ارزش دیگر، سوی از و رفته بالا مطالب صحت به اعتماد و اطمینان قابلیت

 و دیگر مرتبط کتب یا و المیزان مانند تفسیری کتب از برخی به مراجعه با آیه، نظر مد مفهوم با متناسب آیه هر ذیل
 .شد گنجانده توضیحاتی اندیشمندان، سایر نظرات و انقلاب رهبر قرآنی بیانات همچنین

، «نقبا»، «سابقون»، «حواریون»، «ربیون»، «مجاهدون»به همین خاطر و بر اساس روش مذکور،  مصادیقی از جمله  
، «مومن آل یس»و همچنین افراد خاصی مانند « راسخون فی العلم»، «اولی الالباب»، «عبادالرحمن»، «انصارالله»
 به دست آمد و مورد بررسی قرار گرفت.«  اصحاب کهف»و « مریم»، «هآسی»، «مومن آل فرعون»
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از دولت، در  ریغ یگرید یگرهایباز یمردم یو خصوصا در موضوع حکمران یحکمران اتیهمانطور که گذشت، در ادب
. همان افراد باشندیهم خواص مردم م یاز آنها عموم و بخش یهستند که بخش نیو نقش آفر رگذاریتاث تیمسائل حاکم

مردم را جهت رفع مشکلات،  یهااقشار و توده موردر جامعه حضور داشته باشند، تا ا یستیکه با ییمجموعه ها ای
 کنند. یدهسازمان

 ایدارد، افراد  ییمجزا یبندو صورت یبررس ازمندیکه ن ،یو اسلام یمردم یارکان حکمران نیتراز مهم یکی لذا
حرکت عموم مردم به  شود،یکه باعث م ییهاصهیهستند. خص یخاص یهایژگیو یاز توده مردمند که دارا ییهاانیجر

 ها وابسته باشد. آن ینیآفرنقش

و یا در تعبیری ، پیشران آفرینی این جریان، تعبیر خواص جامعهرهبر معظم انقلاب در موارد گوناگونی بسته به نوع نقش
تا  5731به ترتیب از سال  هااند؛ که در اینجا به برخی از آنرا به کار برده های میانیحلقههای جریان تر، عنوانمترقیّ
 کنیم:اشاره می 5041

شوند: یک قسمْ کسانی هستند که بر مبنای فکر خود، از روی فهمیدگی و آگاهی و مردم به دو قسم تقسیم می»
گذاریم. قسم دیگر، دارند. اسمشان را خواص میگام برمی شناسند و در آن راهکنند. راهی را میگیری کار میتصمیم

خواهند بفهمند، بسنجند، به خواهند بدانند چه راهی درست و چه حرکتی صحیح است. در واقع نمیکسانی هستند که نمی
کنند و دنبال آن جوّ به حرکت در بع جَوّند. به چگونگی جوّ نگاه میتحلیل بپردازند و درک کنند. به تعبیری دیگر، تا

گذاریم. خواص چه کسانی هستند؟ آیا قشر خاصّی هستند؟ جواب، منفی است. آیند. اسم این قسم از مردم را عوام میمی
اما جزو خواص است. یعنی  ،سواد استسواد هم هستند. گاهی کسی بیهای بیزیرا در بین خواص، کنار افراد با سواد، آدم

کند؛ ولو درس نخوانده، مدرسه نرفته، مدرک ندارد و گیری و تشخیص عمل میاز روی تصمیم ؛کندفهمد چه کار میمی
 -از خوب و بدش-گوییم خواص که میت. هرحال، نسبت به قضایا از فهم برخوردار اسلباس روحانی نپوشیده است. به
 ؛کنند، از روی فکر و تحلیل استکنند و راهی انتخاب میمیای گیریدهند، موضعام مییعنی کسانی که وقتی عملی انج

عوام یعنی کسانی که وقتی  ؛ی مقابلش هم عوام استها خواصند. نقطهاین؛ کنندگیرند و عمل میفهمند و تصمیم میمی
 «آوردخواص، به دنبال خود، حرکت عوام را میحرکت . روند و تحلیلی ندارندها هم دنبالش میرود، آنجوّ به سمتی می

رو هم که دنباله عوامآن وقت بنابراین، در هر جامعه، خواصی داریم و عوامی. »(. 14/7/5731)رهبر معظم انقلاب، 
باید خواص و اثرگذاران در ذهن مردم وارد میدان  .کنندها حرکت مىبه سَمتى رفتند، دنبال آن خواصند، وقتى خواص

دست خواهد ها بهی موفّقیتی فداکاری باشند. در آن صورت همه کار خواهد شد و همهو مردم باید آمادهشوند 
 ( 50/47/5731)رهبر معظم انقلاب، «آمد

 مدارانسیاست اند؛آفرینان نقش جزو جامعه مدیران شک بدون آفرینان اصلی در این عرصه چه کسانی هستند؟نقش»
توانند درخور استعداد م به نحوی میکدا هر مردم آحاد اند؛آفرینان نقش جزو روشنفکران و متفکران اند؛آفرینان نقش جزو

کنند، نقش علمای دین، نقش کسانی که در راه پرورش ایمان مردم از روش دین استفاده می اما ؛آفرینی کنندخود نقش
 (. 50/3/5731)رهبر معظم انقلاب، «یک نقش یگانه است

اصلاح زبدگان و نخبگان هر کشور و جامعه ی مردم، به؛ اصلاح توده«لا تصلح عوام هذه الامةّ الاّ بخواصّها»پیغمبر فرمود: »
خواصّ »فرمود:  -«قیل یا رسول اللهَّ و ما خواصّ امّتک؟» -بستگی دارد. از پیغمبر پرسیدند زبدگان چه کسانی هستند 
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یجاد یک فکر، یک . اتندان، روشنفکران، آگاهان، امرا و زمامداران، خواص و نخبگان امّ؛ دانشمند«امّتی العلماء و الأمراء
ها هستند که گفتمان، یک جریان فکری در جامعه، به دست خواص جوامع است؛ به دست اندیشمندان جامعه است؛ آن

 (.1/3/5731ر معظم انقلاب، )رهب«ها شودی نجات ملتکه مایه ،ها را به یک سمتی هدایت کنندتوانند فکر ملتمی

ایجاد یک فکر، یک گفتمان، یک جریان فکری در جامعه، به دست خواص جوامع است؛ به دست اندیشمندان جامعه  »
ی نجات ملتها شود؛ همچنان که خدای است؛ آنها هستند که میتوانند فکر ملتها را به یک سمتی هدایت کنند که مایه

 (5715/  1/  15)رهبر معظم انقلاب، .روزی ملتها شودی بدبختی و اسارت و تیرهند که مایهنخواسته میتوانند به سمتی ببر

در خصوص نقش با به کار بردن لفظ پیشرو بودن و  حلقه واسط،  ،10در دیدار با جمعی از طلاب در سال همچنین ایشان 
ها آوردند. بله، امام طلبه ؛خیابان؟ شماها آوردیدمردم را چه کسی آورد به »فرمایند: طلاب در مبارزه با رژیم پهلوی می

ای که فکر امام را، خواسته امّا ابزار امام چه بود؟ آن وسیله .افتادرهبر بود، اگر امام نبود بدون شک این اتّفاق اصلاً نمی
دند؛ ارتباط انقلاب با حوزه قم طلّاب بو ؛امام را، آن نیتّ امام را تحققّ بخشید، عملیّاتی کرد، اجرایی کرد، حوزه علمیّه بود

یا در  .واقع قضیّه هم همین است ؛انداقشار مردم در انقلاب شرکت داشته گوییم همهاین است. بله، درست است، ما می
ها هم واقعاً آوریم، درست است، اینها و اسم دانشجوها را میگوییم دانشجوها، طلبهمثلاً می ،های پیشرومورد آن گروه

واسطی لازم داشت؛  یک حلقه ؛وصلی لازم داشت امّا پیشرو بودن و ورود، یک حلقه ؛اند، در این شکّی نیستبودهپیشرو 
های علمیّه دیگر؛ فقط حوزه قم نبود. شما توجّه داشته باشید که این علمیّه قم بود و البتّه حوزه واسط، حوزه این حلقه

شود به این منتهی می -واقعاً دنیا را تکان داد-ای که دنیا را تکان داد حادثهانگیز، این انقلاب عظیم، این پدیده حیرت
شد، مانند  و یا یک نهاد -مانند شهید مفتح-تواند یک فرد باشد  بنابراین حلقه میانی می« حلقه واسط، یعنی به حوزه قم.

 (11/51/5710.) رهبر معظم انقلاب، حوزه علمیه

از آن غفلت کرد این است که به هیچ عنوان نباید امور جامعه و حاکمیت منحصرا در دست  البته نکته ی مهمی که نباید
خواص جامعه باشد. و همچنین نباید فراخوان ها و امکانات حکمرانی صرفا از طریق این افراد به عموم جامعه برسد. 

موم باز باشد، خود به خود افرادی که اتفاقی که در عمل رخ میدهد آن است که زمانیکه  زمینه و بستر  برای فعالیت ع
پیشران هستند و میتوانند جزء خواص قرار بگیرند مشخص میشوند. اما تازمانیکه کار به نزدیکان و خواص بیشتر مطرح 

 شده، محدود شود، حتما از استعداد حقیقی همه ی مردم بی بهره میمانیم و رضایت عمومی را خدشه دار میکند.

های ی امیرالمؤمنین و پیغمبر و قرآن روی همین مجموعهتکیه»الله خامنه ای اینگونه توضیح میدهند: در این باره آیت 
ی مردم و سواد مردم؛ همین چیزی که خواص گوییم؛ یعنی رعیت و تودهکه ما عوام مردم میعمومی مردم است؛ همینی

که گرایی و پوپولیسم است. ایند و اسمش تودهخاصِ خرج کنِ امروز با طرح آن در مسائل سیاسی و اجتماعی مخالفن
گیری و محور کار و طبعاً محور ی خاصی را انتخاب کنید و اینها بشوند محور تصمیمجماعت و حزب و گروه و دسته

ی مردم است. گروههای خاص و قشرهای گونه نیست. لذاست که در منطق علوی، نگاه و توجه به عامهخیرات، این
آورند، مورد دست میکنند و برای خودشان تشخص خاصی بهیی که اسم خاص و عنوان خاصی پیدا میخاص و جماعتها

ی مردم تشخصی ندارند؛ از نظر اسلام تعینی ندارند؛ که باید به اینها ظلم شود؛ نه، اینها هم مثل بقیهاعتبار نیستند؛ نه این

و  نیو جماع المسلم نیو انّما عماد الدّ» .ی مردم جلب شود؛ باید رضایت عامه«و اجمعها لرضی الرعیة»گوید: لذا می
هم  سمیاگر پوپول نی. ادیگویدارد م نیرالمؤمنیجمله را ام نیمردمند. ا یتوده ن،ید یهی؛ پا«العدة للاعداء العامة من الامة

ن، عُده و امکان و استعداد ؛ در مقابلِ دشم«والعدة للاعداء»ماست.  سیاست؛ مورد احترام و تقد یعلو سمِیهست، پوپول
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)رهبر معظم به طرف عامه باشد اتیعموم شیو گرا لیم. «معهم لکیصغوک لهم و م کنیفل»عامه.  نیعبارتند از هم
 (.53/3/5730انقلاب، 

عنوان بعدی که توسط ایشان در این زمینه به کار برده شده است، عبارت است از پیشرانها که در دیدار دانشجویی سال 
قشرهای علمی، قشرهای اجتماعی اعمّ از دانشگاهی، اعمّ از -قشرهای اثرگذار؛ قشرهای اثرگذار : » مطرح گشت 5713

و نیروهای جوان؛ یعنی  .ها فعّال باشندبایستی در این زمینه -ها قشرهای اثرگذارندای، دانشمندان، هنرمندان که اینحوزه
ها در واقع مثل لکوموتیو هستند، نقش لکوموتیو را ]دارند[ که د؛ اینی شماها که این نیروهای جوان، پیشراننمجموعه

 (.3/7/5713رهبر معظم انقلاب، «)دهندحرکت کردند، به طور طبیعی به دنبال خودشان قطار را حرکت می وقتی

نسبت به این واژه پردازی جدیدی  ، 5713خردادماه پس از بیانیه گام دوم، نسبت به تبیین آن در  آیت الله خامنه ای
پرداختند. ایشان تاکید کردند برای ایجاد یک « های میانیهای حلقهناجری»به بیان مفهومی به نام انجام دادند و موضوع 

 -1شناخت صحنه -5“، به چهار عنصر احتیاج داریم: با محوریت جوانانانداز انقلاب حرکت عمومی به سمت چشم
این » و در ادامه فرمودند: ”.  راهکارهای عملیاتی-0عوامل امیدبخش -7 سمت تمدن اسلامی(گیری مشخص )به جهت

راهکارهای  ها نیاز دارد به ذهن فعّال و زبان گویا؛ منتها این ]مورد[ آخری که مسئلهچهار عنصری که گفتیم، تبیین این
برای اینکه بتواند این کاروان عظیم  ؛لحظهبهو لحظه درپیعملی باشد، احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی

های جامعه را به پیش ببرد. این کارِ چه کسی است؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیدا ناتر از همه جوجامعه را و مهم
)رهبر  «میانی است. هایهای حلقهناریزی، به عهده چه کسی است؟ این به عهده جریکردن راهکار، ارائه راهکار، برنامه

 (5713/ 5/7معظم انقلاب، 

 رهبری است، نه به عهده این، نه به عهده» های میانی، مردم و ملت هستند.خاستگاه حلقهکنند تاکید می ایشان در ادامه،
  .)همان( «هایی از خود ملتّ استمجموعه های دیگر است؛ بلکه به عهدهدستگاه دولت است، نه به عهده

های های دانشجویی از این قبیلند، مجموعهتشکّل: »میفرمایندشمرند و های میانی را برمیهایی از حلقهنمونه سپس
تر باشد، ها فعّالاز این قبیلند و هر که هم در این زمینه ،هاهای فرهنگی و فکری و مانند اینباتجربه و فعّال در زمینه

ها به درد حالی و کسالت و مانند ایناست که فعّالیّت کنند؛ تنبلی و بیمؤثّرتر است؛ یعنی زمام کار، دست کسانی 
 )همان(.«خوردنمی

بنده،  ریبه تعب ست؟یدهنده کشتاب: »مورد دیگری که برای خواص توسط ایشان به کار برده شد، لفظ شتاب دهنده بود
مثلاً  یعنی« خواص»چه؟  یعنی« خواص»؛ خواصّ جامعه. «خواص» مییگویاست که ما به آن م یزیدهنده آن چشتاب
 یآن مجموعه یعنی« خواص. »ستیمعنا ن نیبه ا« خواص»باسواد و دانشمند؟ نه،  یدار، آدمهاونشاننامی آدمها

 نیدر ب ندتوایم« خواص» نی. استندیو تابع جَو ن کنندیعمل م صیفکر و با شناخت و با تشخ اکه در کار خود، ب ییانسانها
فعّالان  نیدر ب تواندیمختلف باشد، م یهاو گروه ونیّ روحان ها،یاصناف، کارگران، نظام نیدر ب ،یفعّالان گوناگون انقلاب

رهبر معظم انقلاب، «) باشد. یاسیفعّالان س نیدر ب تواندیباشد، م ییانشجود فعّالان نیدر ب تواندیباشد، م یمطبوعات
51/55/5041) 

 ینیسنگ یفهیافراد وظ نیا»در ادامه هم به وظیفه ی سنگین این افراد در حفظ جهت عمومی جامعه اشاره میکنند: 
حرکت دچار انحراف بشود. اگر خواصّ جامعه  نیحرکت جامعه را حفظ کنند و نگذارند ا یجهت عموم یستیبا نهایدارند؛ ا
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 نیاسلام، از ا خیما در طول تار زند؛یبه ملّتها م یخیتار یهابهخواهد آمد ضر شیکه پ یغفلت بکنند، حوادث فهیوظ نیاز ا
بودند که جزو خواص بودند،  یکسان ن،یدر زمان امام حسن، در زمان امام حس ن،یرالمؤمنی. در زمان اممیداشت ادیحوادث ز

دچار تأمّل، دچار  د،یترد اردچ کردند؛ینم دایهنگام حضور پلازم، به یامّا در لحظه دادند،یم صیتشخ دند،یفهمیمطلب را م
 یهم که تابع جوّند اثر منف یتیّآن جمع یرو گذاشتند،یهم اثر م گرانید یو رو شدندیم انتیدچار خ یو در موارد یتنبل

را  گرانیشدند، د دیدچار ترد زهین یبه خاطر رفتن قرآنها رو یکسان ن،ی. در جنگ صفّمیموارد[ داشت نی]از ا گذاشتند؛یم
تعمّد  نهایاز ا یــ که بعض میبگو توانمیبه طور قاطع نم یلیهست ــ البتّه من خ ییکردند. حالا نقلها دیهم دچار ترد

 کیممکن است  شود؛یهم گفته م نی! اکردندیکار را م نیبا دشمن ا یخاطر تبان یداشتند؛ اشتباه نکرده بودند، ]بلکه[ برا
 یخاص دارد؛ برا یخواص برنامه یدشمن برا یمن به شما عرض بکنم که امروز جبهه لذا .دیایب شیپ یوضع نیچن

کنند، دچار تأمّل کنند، دچار تعلّل  دیرا دچار ترد نهایبرنامه دارند که ا گرید یاز جاها یلیخواص در کشور خود ما و در خ
ها، در نقاط حسّاس، در در بزنگاه نکهیا یند برارا جذب کن نهایبچشانند، ا نهایرا به ا ایدن نیریچرب و ش اناًیکنند، اح

که از خواص متوقعّ است، صورت  یایدهندگانجام بدهند، انجام ندهند و آن شتاب یاقدام کیکه لازم است  ییآنجا
 یدشمن را خنث ینیآفرو شک یافکندیترد دیاست: در مواقع لازم، با نیخواص ا یفهیوظ کار برنامه دارند. نیا یبرا رد؛ینگ

که اهل  بودند یکسان میدیاست. و ما د نیام، ناظر به اکه بنده عرض کرده «نییجهاد تب»کنند؛  نییکنند و ]مسائل را[ تب
بودند و کار خودشان را در مواقع لازم انجام  گرانید یرو یحرف زدن، اهل منطق، اهل استدلال، اهل اثرگذار

 )همان(دادند.

 های میانی در قرآنمصادیق خواص و حلقه 

از خود مردم  دیاما خواص با م،یکردن نقش خواص در جامعه حرکت کن فایا یبه سو ستیبایهمانطور که مشاهده شد، م
و خواص پر سر و صدا و پر توقع محدود  انیبه اطراف نکهیعمل کنند، نه ا شرانیبه عنوان پ یعیو به طور طب زندیبرخ
 یها و واگذارافراد و مجموعه نیا ییمحور، شناسامردم یحکمران یرااج یچگونگ یبرا هاشنهادیاز پ یکی ن،ی. بنابرامیشو

 ژهیمنابع، به و نیشکل گرفته است و مراجعه به ا دینیمنابع  هیبر پا شنهادیپ نیاست. البته اصل ا شانیبه ا هاتیمسئول
ها گروه ایاز افراد  یمتعدد وارددر م م،یکنیمراجعه م یکه به مباحث قرآن ی. هنگامکندیتر مموضوع را شفاف م،یقرآن کر

 یانیم یهاحلقه ایبا خواص جامعه و  یادیکه تا حد ز شودیم ادی یامت اسلام یآحاد جامعه و حت انیدر م ییهاامت ایو 
موضوع  نیمربوط به ا اتیاز آ یبه برخ ابتدا به مفهوم خواص و حل خواهد شد تا در ادامه یسع نیدارد. بنابرا یهمخوان

 اشاره گردد.

 ؛ منعم علیهمایوشع و کالب (1

صدای ولی جامعه به  زمانیکهها از دستور حضرت موسی، جریان ورود بنی اسرائیل به ارض مقدس و سرپیچی آندر 
را به  دهند و مردمقوم حضرت موسی حضور دارند که به جای ایشان به مردم تذکر می میان خود دو نفر ازمردم نمیرسد، 

 روند.ی میان حضرت و امت او به شمار میکنند و به نوعی نقش واسطهجهاد و اجابت دستور موسی )ع( دعوت می
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الل َهِ فَتَوكَ َلُوا مْ االِبوُنَ ََ علََ  قالَ رَجلُانِ مِنَ ال َذينَ يَخافوُنَ أَنْعَمَ الل َهُ عَلَيْهِمَا ادْخلُُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُموُهُ فَإِن َكُ»

ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود، گفتند: از آن دروازه بر ایشان کسانى که از خدا مى زمره دو مرد از؛ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ

 (.17مائده، «)]بتازید و[ وارد شوید؛ که اگر از آن، درآمدید قطعاً پیروز خواهید شد، و اگر مؤمنید، به خدا توکل کنید
یوشع بن نون به عنوان شاگرد و همراه حضرت  است. بن یوقنا، یوشع بن نون و کالب نفردو این  نام در میان منابع 

اسرائیل بعد از حضرت موسی )ع( نقش داشت. کالب نیز یکی دیگر از شد و بعداً نیز در رهبری بنیموسی شناخته می
هر دو نفر  داد تا از تصمیمات اشتباه خود دست بردارند و به جهاد بپردازند.میمؤمنان گروه بود که به مردم امید و انگیزه 

این دو نفر با شجاعت و بصیرت خود در شرایط سخت، به قوم خود رهنمود دادند  نیز از نقبای حضرت نام برده شده اند.
 که به فرمان خدا عمل کنند و به سرزمین مقدس وارد شوند. 

ها آن نیراست روانیبلکه شاگردان و پ شود،ینم یو فرستادگان اله امبرانیگروه، صرفاً شامل پ نیاست که ا نیمهم ا نکته
برخوردار  یکه از نعمت و لطف خاص اله دهندیسرسخت بودند، نشان م یدو نفر که مجاهدان نی. اردیگیدر بر م زیرا ن

انعَمَ اللهُ »جزو  اورد،یکند و سخن حق را بر زبان ب امیسخت و خفقان، ق طیاهر کس که در شر گر،یاند. به عبارت دبوده
 .شودیمحسوب م «هِمْیْعَلَ

 ؛ مؤمن آل یاسینحبیب نجار (2

تواند به تنهایی که بیانگر آن است که یک نفر هم می ؛که در این بحث قابل ذکر است، حبیب نجار است بعدی مورد
 ت و امام قرار بگیرد.ی هدایت امّواسطه

به وی اشاره  11تا  57در سوره یس در آیات « القریةاصحاب»که ضمن نقل ماجرای  ،حبیب نجار یا مؤمن سوره یس 
 های میانی در دعوت رسولان الهی دانست. حلقه خواص و  توان مصداقی از حضوررا می ،شده است

بالا گرفته  شاند و بحث میان آنها و قومقرار گرفته بودن زمانیکه فرستاده های حضرت عیسی به انطاکیه، مورد تکذیب 
از نقطه دور دست شهر با سرعت و شتاب  که مردى با ایمان ناگهان قرآن صحنه را عوض میکند و اشاره میکند به  بود،

ََ جاءَ مِنْ »: آمد و گفت: اى قوم من! از فرستادگان پیروى کنیدمردم که حرف رسولان الهی را نمیپذیرفتند، به سراغ 

 .(15و  14)یس،  «ات َبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً ََ هُمْ مُهْتَدَُنَ *قالَ يا قَوْمِ ات َبِعُوا الْمُرْسَلِينَ أَقْصَا الْمَديِنَةِ رَجُلٌ يَسْع 

ن اند از کسانى بود که در برخوردهاى نخستین با رسولاذکر کرده "حبیب نجار "این مرد که غالب مفسران نامش را 
پروردگار به حقانیت دعوت آنها و عمق تعلیماتشان پى برد، و مؤمنى ثابت قدم و مصمم از کار در آمد، هنگامى که به او 

اند، و شاید قصد شهید کردن آنها را دارند، سکوت را مجاز خبر رسید که در قلب شهر مردم بر این پیامبران الهى شوریده
آید با سرعت و شتاب خود را به مرکز شهر رسانید و آنچه در توان داشت در مى بر "یسعى "ندانست، و چنان که از کلمه

به صورت ناشناخته، شاید اشاره به این نکته است که او یک فرد عادى بود،  "رجل "دفاع از حق فروگذار نکرد. تعبیر به
ن آن چنان او را روشن و گرم قدرت و شوکتى نداشت، و در مسیر خود تک و تنها بود، در عین حال نور و حرارت ایما

اعتنا به پیامدهاى این دفاع سرسختانه از مبارزان راه توحید، وارد معرکه شد، تا مؤمنان عصر پیامبر ص ساخته بود که بى
در آغاز اسلام که عده قلیلى بیش نبودند سرمشق بگیرند و بدانند حتى یک نفر مؤمن تنها نیز داراى مسئولیت است و 

دهد که دعوت این رسولان به نقاط دور دست شهر نیز نشان مى "اقصى المدینة "جائز نیست. تعبیر به سکوت براى او
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کشیده شد، و دلهاى آماده را تحت تاثیر خود قرار داده بود، گذشته از این نقاط دور دست شهر همیشه مرکز مستضعفانى 
کنند که جذب آنها به رها مردم مرفهى زندگى مىاست که آمادگى بیشتر براى پذیرش حق دارند، به عکس، در قلب شه

)اى قوم من( بیانگر دلسوزى این مرد نسبت به اهل شهر و مردم  "یا قوم "سوى حق به سادگى ممکن نیست. تعبیر به
) آن دیار است، و دعوت به پیروى از رسولان دعوتى است خالصانه که هیچ نفعى براى شخص او در آن مطرح نیست

 (.53/703: 5735،مکارم شیرازی

به جای آنکه همه ی بار و هزینه ها را بر دوش  نکته ی نهفته در آیات هم این است که در این دعوت، حبیب نجار
این مسئله نشان  . یعنی مرا بشنوید."سمعوناف"مردم را به سمت خودش میکشاند و میگوید  رسولان و ولی جامعه بیندازد،

دهنده ی آن است که افرادی که از میان مردم در بزنگاه ها خودی نشان میدهند و پیشران میشوند، خود به خود 
 جایگاهی شبیه به اولیای الهی پیدا میکنند و به تعبیری میتوانند جزئی از امامان میانی قلمداد بشوند. 

 یهیّمهم است؛ آن قض یلیوجود دارد که به نظر بنده خ یانمونه کیقرآن در »رهبر انقلاب در مورد او اینگونه میفرمایند:
قوم مبعوث  نیاز طرف پروردگار در ا غمبریکه سه پ یوقت. از او نام برده شده نیاسی یاست که در سوره یرجل مؤمن

 یمرد شجاع و مؤمن کیرا نابود کنند،  نهایگرفتند که ا میتوطئه کردند و تصم نهایا هیو عل اوردندین مانیشدند و مردم ا
 ینکته نجا؛یبه ا رسدی. بعد مدیکن یرویپ نهایاز ا ن؛یقَومِ اتَّبعُِوا المُرسَل ایمردم رساند و گفت:  تِیّ خودش را بسرعت به جمع

آمَنتُ بِرَبِّکُم  یاِنّ * اَ اَت َخِذُ مِن دَنِه آلِهَةً ... تُرجَعوُنَ هِيََ اِلَ یفطََرَن یلا اعَبُدُ ال َذ یَََ ما لِاست:  نجایمورد توجّه من ا

 دیباصراحت حرف بزنند، با دیبا شند،با حیصر دی. خواص باکندیم انیخودش را ب مانیبلند، باصراحت، ا یفَاسمَعون؛ با صدا
 مانی! من ادیآمَنتُ بِرَبِّکُم فَاسمَعون؛ بشنو یاِنّحرف نزنند.  زیآمدیکنند، دوپهلو و دوگونه و ترد لیها را از ذهنها زاشبهه

 (51/55/5041)رهبر معظم انقلاب، انجام بدهند. توانندیاست که خواص م یکار ینمونه نیآوردم. ا

 حزقیل؛ مؤمن آل فرعون  (3

حفظ جان  یکرد. او برابه خداوند را پنهان می مانشیکه  ا ی استقرآنویژه  یهاتیشخصدیگر از  ،مؤمن آل فرعون
از او در کنار امام  عهیش اتیتوسط فرعون کشته شد. در روا ،مانیخود را آشکار کرد و به جرم ا مانیا ،)ع(یحضرت موس

 شده است. ادی)عج( یاز رجعت او در زمان ظهور حضرت مهد نیو همچن قانیاز صد یکیبه عنوان  ،)ع(یعل

که در تفاسیر به همین جناب  سوره قصص است 14، در آیه تدر قرآن کریم، از این شخص یاد شده اس اولین جایی که
 این شد، در صادر موسى از طرف فرعون  قتل زمانیکه در زمان جوانی حضرت موسی حکم حزقیل تطبیق داده شده است.

 مرکز از) شهر دست دور نقطه از مردى اینکه آن و بخشید رهایى حتمى مرگ از را موسى منتظره غیر حادثه یک هنگام
 مشورت به تو کشتن براى جمعیت این موسى اى گفت و رساند موسى به را خود سرعت به( فرعون کاخ و فرعونیان

 إِن َ مُوس  يا قالَ يَسْع  الْمَديِنَةِ أَقْصَ  مِنْ رَجُلٌ جاءَ  ََ»: توام خیرخواهان از من که شو خارج شهر از فورا اند،نشسته

 .(14)قصص، « الن اَصِحِينَ مِنَ لكََ إِن ِی فَاخْرُجْ لِيَقْتُلوُكَ بِكَ يَأْتَمِرَُنَ الْمَلَأَ

 از و بود "حزقیل "نامش گویندمى شد، معروف "فرعون آل مؤمن "عنوان به بعدا که بود کسى همان ظاهرا مرد این
 از او .کردشرکت مى جلسات گونه این در که داشت رابطه آنها با چنان آن و شدمى محسوب فرعون نزدیک خویشاوندان
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 ظاهرا .بپیوندد الهى قیام این به او و گیرد، صورت او ضد بر قیامى که بود این انتظار در و بردمى رنج فرعون جنایات وضع
 که هنگامى دلیل همین به کرد،مى مشاهده را انقلابى الهى مرد یک سیماى او چهره در و بود دوخته موسى به امید چشم

 نه که دید خواهیم بعدا و داد، نجات خطر چنگال از را موسى و رسانید او به را خود سرعت با است خطر در او کرد احساس
 قصر در اسرائیل بنى براى تیزبینى دیده و بود، ع موسى براى گاهى تکیه نیز دیگر ماجراهاى در که ماجرا، این در تنها

 از "او توصیه به و نهاد، ارج ایمان با مرد این خیرخواهى به گرفت، جدى کاملا را خبر این موسى .شدمى محسوب فرعون
) مکارم  (.یَتَرَقبَُّ خائِفاً مِنْها فَخَرَجَ! )"اىحادثه انتظار در لحظه هر و بود ترسان که حالى در شد خارج شهر

 (51/11: 5735شیرازی،

را  مانشیخود ا یدار فرعون بود که در مدت عمر طولانپسر عمو و خزانه او بوده است. لیخرب ایو  لیحزب ای لیاو حزق نام
خود را پنهان کرده و جانش  مانیا یهکند و با تورمی هیتق ،که فرعون به او شک کرده بود یزمان کرد.از فرعون پنهان می

خود را  مانیمؤمن آل فرعون هم ا ،)ع(یآوردن ساحران به موس مانیو ا یدر زمان دعوت حضرت موس .کندرا حفظ می
خشک و فلج شده بود و  بیصل یها و انگشتان او بر روشود. دستکند و مانند ساحران توسط فرعون کشته میآشکار می

 )قمی، کنم. تیتا شما را به راه رشد و کمال هدا ،دیکن یروی: از من پگفتیکرد و مبا همان حال به قومش اشاره می
5717 :1/113 )5  

أَتَقْتُلوُنَ رَجُلا  مَانَهُيإِ كْتُمُيَََقَالَ رَجُلٌ مؤُْمِنٌ مِنْ آلِ فِرعْوَْنَ »:پردازدیم این اتفاق فیبه توص ،سوره غافر 01تا  13 اتیآ

 (.13)غافر، « ...مِنْ رَبِ كُمْ  نَاتِيِ الل َهُ ََقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَ یَرَبِ  قُولَيَأَنْ 

کند او را نجات دهد و سخن خود با )ع( را داشت، مؤمن آل فرعون تلاش می یقصد کشتن موسکه فرعون از آن بعد
 مطرح کرد. ریرا در پنج موضوع ز انیفرعون

شود و اگر رسوا می یبه زود ،گویداگر دروغ می ؛ستی)ع( نیبه کشتن موس یکه لزوم ،محتاطانه با قوم خود سخنان
نبوت حضرت  یادآوری شدند. یکه گرفتار عذاب اله ،نیشیسرنوشت اقوام پ یادآوری .میاو را بکش دینبا ،دیراست بگو

 گونهنیو ا دیآینم یامبریپ گریکه بعد از او د دیگفتیبه خود م ،تیفرار از مسئول ی)ع( برا وسفیبعد از  نکهی)ع( و اوسفی
است که عمل  یو افراد نیکه پاداش مؤمن یبهشت یادآوریو  ایبه گذرا بودن دن تذکر .دیور شدغوطه یدر اسراف و گمراه

)ع( به  یفرعون بر کشتن موس میسخنان باعث شد تصم نیهم .ستیزن و مرد ن نیب یپاداش تفاوت نیصالح دارند؛ در ا
 ،آل فرعون مؤمن کند. دایپ یاطلاع یموس یتا از خدا ،و از آن بالا برود ازدبس یساختمان بلند ردیبگ میو تصم فتدیب ریتأخ

 زیبه خداوند عز مانیو من شما را به ا دیکنیگوید شما مرا به کفر دعوت مکند و میخود را آشکار می مانیا تیدر نها

 بیسخنان بود که توسط فرعون به صل نیبعد از ا. بِالْعِبَادِ رٌبَصِي اللَ ـهَ إِنَ اللَ ـهِ  یإِلَ یََأُفَوِ ضُ أَمْرِ :کنمیغفار دعوت م

 1( 51/11: 5735) مکارم شیرازی، شود.می دهیکش

وَ قالَ الَّذی آمَنَ یا قَوْمِ اتَّبعُِونِ أَهدِْکمُْ :»آمده است 73 هیدر آ شود،یبرداشت م لیحزق کلام جنابکه از  یگرید ینکته
هم  لینشد، حزق رفتهیبه عنوان رهبر جامعه پذ یدعوت حضرت موس یکه وقت دهدینشان م که (73غافر، «)سَبیلَ الرَّشادِ

                                                           
 1۳۲ص ،1۱ج ش،1۱۳۲ بحارالانوار، مجلسی، ؛۲۵۲ص ،۲ج ش،1۱۳۱ قمی، تفسیر قمی، 1

 ۷۳ص ،۲۲ج ش،1۱۳۲ نمونه، تفسیر شیرازی، مکارم ۲
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قوم من، از  یا»از خود فراخواند. او گفت:  یرویسنگ او قرار داد و مردمش را به پهمدر مقام و نجار، خود را  بیمانند حب
و  انشریافراد پ یوالا گاهیو جا تیاهم گریموضوع بار د نیا« کنم. تیتا شما را به راه راست هدا دیکن یرویپ نم

 .دهدیدر جامعه را نشان م رگذاریتأث

 اوسط قوم  (4

در جریان یکی از داستان هایی که در سوره قلم نقل شده است، اشاره به شخصی در میان مردم با عنوان اوسط شده 
 کرد.تر بود و همواره مردم خود را به حق یادآورى مىروتر و معتدلاست. آنکه از سایرین میانه

 (82قلم، «) لْ لكَمُْ لَوْلَا تسَُب ِحوُنَقَالَ أََْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُ»

صاحبان باغ به این امید که محصول فراوان خود را  قبل بوده.است که در آیات  "أَصْحابَ الْجَنَّةِ "این آیات ادامه داستان
آورى کنند، و همه را در انحصار خویش گیرند، و حتى یک فقیر بر سر این خوان بچینند، و دور از نظر مستمندان جمع

قعى اى مرگبار شب هنگام درست در موخبر از اینکه صاعقهنعمت گسترده الهى ننشیند، صبحگاهان به راه افتادند اما بى
در این میان یکى از آنها که از همه عاقلتر بود  اند باغ را تبدیل به یک مشت خاکستر کرده است.که آنها در خواب بوده

نگفتم خدا را به عظمت یاد کنید، و از مخالفت او بپرهیزید، شکر نعمت . گوئیدگفت: آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمى
مند سازید؟ ولى شما گوش نکردید، و به روزگار سیاه افتادید! از این آیه ا از اموال خود بهرهاو را بجا آورید، و نیازمندان ر

کرد، و چون در اقلیت بود کسى شود که در میان آنها فرد مؤمنى بود که آنها را از بخل و حرص نهى مىاستفاده مى
تر گشت، و آنها را د، و منطقش تیزتر و برندهداد، اما پس از این حادثه دردناک، زبان او گشوده شگوش به حرفش نمى

در آیه  "اوسط "تعبیر به. اى بیدار شدند و به گناه خود اعتراف کردندآنها نیز لحظه زیر رگبار ملامت و سرزنش گرفت.
 (10/044: 5735) مکارم شیرازی، .قبل به معنى کسى است که در سرحد اعتدال از نظر عقل و خرد و دانش باشد

 هفاصحاب ک (5

 ایکَهْف  اَصْحابِ. افراد ویژه ای به نام اصحاب کهف اشاره کرده استبه داستان سوره کهف،  11تا  3 اتیآدر  میقرآن کر
به سمت  ،م(115- 145) انوسیستم دقماندن از  منیخود و ا مانیحفظ ا یکه برا بودند (یحی)مسیمؤمنان ،غار ارانی

 . دیو نه سال طول کش صدیرفتند که حدود س یقیحرکت کردند و در آنجا به خواب عم یغار

( إِذْ أَََى الْفِتْيَةُ إِلَ  الْكَهْفِ فقَالُوا رَب َنا آتِنا مِنْ 9أَمْ حَسِبْتَ أَن َ أَصْحابَ الْكَهْفِ ََ الر َقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً )»

 (.01َ  9هف، ك«)(01لَدنُْكَ رَحْمَةً ََ هَي ِئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً )

به معناى جوان است، و این کلمه خالى از شائبه مدح نیست و تقریبا  "فتى "است، و "فتى "جمع سماعى "فتیة "کلمه

این است که  ( و معنای آن57کهف، «)إِن َهُمْ فتْيَةٌ آمَنُوا بِرَب ِهِمْ»:در ادامه میفرماید باشد.منظور از آن، جوان خوب مى

گوید: به دنبال بحث گذشته مىو دند که به پروردگار خود ایمانى آوردند که مورد رضایت او بود. اصحاب کهف جوانانى بو
کلمه ربط به معناى محکم بستن است. و ربط بر دلها کنایه از سلب اضطراب  (.51)کهف، « قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا وَ رَبَطْنا عَلى»
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 و آسمانها پروردگار ما پروردگار گفتند و کردند قیام که هنگام آن در ساختیم، محکم را آنها دلهاى ما .و قلق از آنها است
 5.است زمین

دلهایشان را مستحکم ساخت. گویا همانطور که در آیه های دیگر هم  این مهم است که به واسطه ی قیامشان، خداوند
مشاهده کردیم، سنت خدا بر این است که باید ابتدا قیام و حرکتی از سمت انسان ها رقم بخورد و سپس امداد الهی 

 استوار ساخت.اصحاب کهف این چنین شد که همینکه قیام کردند، خداوند دلهایشان را محکم و  یبرسد. همانطور که برا

 الگوی بشریت مریم و آسیه؛ (6

. قرآن شودینم دهید یو کنشگر دانیدر اصل ضرورت حضور در م تیاز لحاظ جنس یتفاوت گونهچیقرآن، ه اتیدر ادب
همه  یبرا ت،یو عمل صالح، فارغ از جنس یکه کنشگر دهدیقرار م دیاصل را مورد تأک نیا یمتعدد اتیبا آ میکر

حق است، نه  ریاساس تقوا، عمل صالح و تلاش در مس ردر قرآن ب یگذارارزش اریاست. در واقع، مع یها ضرورانسان

ََ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَن َهُ حيَاةً  مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أََْ أُنْث »: دیفرمایسوره نحل م 13 هی. به طور مثال، آتیجنس

 (.99)نحل، «جْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَطَي ِبَةً ََ لَنَجْزيَِن هَُمْ أَ

مردانه و زنانه به  یمتفاوت مرد و زن، نوع کنشگر عتیطب لیاست که به دل نیا نهیزم نیموضوع قابل توجه در ا البته
داشته  یجد ینیآفراز خواص باشند و نقش توانندیکه م ستندین انیتنها آقابا این حال . اما گرددیمطور معمول متفاوت 

 اند.کرده فایا رگذاریثمهم و تأ ییهاحضور دارند و نقش انیم نیدر ا زیاز بانوان ن یباشند. بلکه افراد شاخص

 یبرا ییالگو م،یو حضرت مر هیچون حضرت آس یااز زنان نمونه ییهامثل یخداوند با ارائه م،یسوره تحر یانیپا اتیدر آ
همسر فرعون، به  ه،یاست. حضرت آس یاله خیو نقش زنان در تار مانیدهنده قدرت اکه نشان آوردیمؤمنان فراهم م

قرار  یاو منزل یدر بهشت برا خواهدیکه با دعا از خداوند م شودیم یاز ظلم معرف یاز استقامت و دور یاعنوان نمونه
به  یو پاکدامن مانیکه با ا یمادر م،یحضرت مر گر،ید ی. از سوابدیهمسرش و قوم ظالم نجات  یهادهد و از ستم

به  اتیآ نی. اردیگیقرار م شیمورد ستا ییگراکلام خدا و به حق قیبه عنوان نماد تصد افت،یبزرگ دست  یامعجزه
 یابرجسته هستند و نمونه رگذاریبارز و تأث ییزنان به عنوان الگوها مان،یو ا ییجوحق ریکه در مس کنندیم دیتأک یخوب
 است. یو اجتماع یاله یهانقش آنان در تحقق ارزش تیاهم یدهندهکه نشان باشندیم تیکل بشر یبرا

ََعمََلِهِ  ََضَرَبَ الل َهُ مَثَلًا لِل َذيِنَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرعَْوْنَ إِذْ قَالَتْ رَب ِ ابْنِ لِی عِنْدَكَ بَيْتًا فِی الْجَن َةِ» ََنَج ِنِی مِنْ فِرعَْوْنَ 

ََمرَيَْمَ ابْنَتَ عِمْراَنَ ال َتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْناَ فِيهِ مِنْ رَُحِناَ ََصَد َقَتْ بِكلَِمَاتِ رَب ِهَا *  ج ِنِی مِنَ الْقَوْمِ الظ َالِمِينَََنَ

 (.00َ08تحريم، «)ََكُتُبِهِ َكََانَتْ مِنَ الْقاَنِتِينَ

زنان هستند، بلکه  یبرا ییتنها الگوها تیدو شخص نیکه ا کندیاست که خداوند اعلام نم نیا اتیآ نیا تینکته حائز اهم
به  میو حضرت مر هی. با انتخاب حضرت آسآوردیها، اعم از مردان و زنان، به شمار مهمه انسان یبرا ییها را الگوهاآن

                                                           
 ۱4۲صفحه ، 1۱جلد  یی،علامه طباطبا ،زانیالم ریترجمه تفس 1
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باشند و به  شگامیپ لتیو فض مانیا یهادر عرصه توانندیم زین است که زنان نیخداوند ا امیپ ،یاله ییهاعنوان نمونه
 ها مطرح شوند.انسان یتمام یارزنده برا ییهاعنوان نمونه

 ؛ خواص غربال شده مجاهدون (7

را  ی، مرحله به مرحله ابتلائاتافراد نیکه ا دهدیخواص که در قرآن به آنها پرداخته شده است، نشان م ی ازقیمصاد

سنت خداوند بر آن است که  ایبودن هستند. گو ینیبارز تع یژگیو یافراد دارا نی. ارسندیم یو به درجات عال گذرانندیم

 نیا .دیها، افراد خاص و ثابت قدم را غربال نماآن انیبچشاند تا از م یمانیا معها و ابتلائات را به جوا یسخت یهمه 

 .سازدیتر ممقاوم هایها و سختبرابر چالش ها را درو آن کند،یها کمک مآن مانیا تیبه تقو یغربالگر ندیفرا

 نیها بدون ااست و وجود آن یمانیخواص در جامعه ا نیا یریگعوامل شکل نیتریو صبر در برابر ابتلائات اصل مجاهدت

 ت،یو در نها سازد،یم لیتبد گرانید یبرا ییها را به الگوهاآن ص،یچرخه آزمون و تمح نی. استین ریپذاستقامت امکان

 یخود پ یو تقوا مانیبه عمق ا هایدر آن هر فرد در مواجهه با سخت که انجامدیمؤمن و آگاه م یاجامعه جادیبه ا

 .بردیم

نهفته است، آشکار ساختن  یسنت اله نیکه در پس ا یهدف د،یآزمایم هایها و دشواررا با چالش یمانیخداوند جوامع ا
مجاهدت به  ان،یم نی. در ادارندیقدم برم داریاستوار و پا مان،یا ریاست که در مس یافراد دنیو برگز نیمؤمنان راست

در  می. قرآن کرکندیم فایا یدیکل ینقش شود،یم انیها نماآزمون نیکه در ا ییهایژگیو نیتراز برجسته یکیعنوان 
قرار داده  دیآنان را مورد تأک یمؤمنان اشاره کرده و برتر ریمجاهدان نسبت به سا یو مقام والا لتیمتعدد، به فض اتیآ

وصف مجاهدون در میان  است. یقیحق مانیبارز ا یهاکه جهاد و تلاش در راه خدا، از نشانه دهدیامر نشان م نیاست. ا

ا يَسْتَوِی الْقَاعِدَُنَ لَ» : آیات قرآن به کرات وجود دارد و همگی آنها بیانگر درجه ی بالاتر مجاهدان بر سایر مومنان است

هُ الْمُجَاهِديِنَ بأَِمْواَلِهِمْ َأََنْفُسِهمِْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَيرُْ أَُلِی الض َرَرِ َاَلْمُجَاهِدَُنَ فِی سَبِيلِ الل َهِ بِأَمْواَلِهمِْ َأََنْفُسِهِمْ فَض َلَ الل َ

ََعَدَ الل َهُ ا  (.99نساء،«)لْحُسْنَ  ََفَض َلَ الل َهُ الْمُجَاهِديِنَ عَلَ  الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًاعَلَ  الْقَاعِديِنَ دَرَجَةً ََكُل ًا 

و آزمون مؤمنان  صیتمح ندیدهنده فرانشان یخوببه زیسوره آل عمران که مرتبط با جنگ احد است، ن 501تا  504آیات 
 است: گرانیاز د یمومنان واقع صیتشخ یبرا یالهیسخت، وس یکه روزها دیفرمایم اتیآ نیاست. خداوند در ا

هُ ال َذيِنَ آمَنُوا َيََت َخِذَ مِنْكُمْ يَمْسَسْكُمْ قَرحٌْ فَقَدْ مَس َ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ َتَِلْكَ الْأيَ َامُ نُداََِلُهَا بَيْنَ الن َاسِ ََلِيعَْلَمَ الل َ إِنْ»

ََيَمْحَقَ الْكَافِريِنَ ََلِيُمَح ِصَ *ينَشُهَدَاءَ ََالل َهُ لَا يُحِب ُ الظ َالِمِ  مِنْكُمْ جَاهَدَُا ال َذِينَ الل َهُ ََلَيعَْلَمَن َ* الل َهُ ال َذيِنَ آمَنوُا 

 (048تا  041)آل عمران،  الص اَبِرِينَ َيََعْلَمَ

 ییهایاز آن مشتق است به معناى خالص کردن چیزى است از آمیختگى و ناخالص” یمحص“که فعل ” تمحیص“ مصدر
آنهاست تا خداوند مؤمنان را در  ییو چرا یتمرکز بر امتحانات اله ،یاتآ نیدر ا است.  که از خارج داخل آن چیز شده

 .قرار دهد ، مجاهدان و صابرینشهداء فیبشناسد و آنها را در رد هایسخت
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 ونیِّرِبِِّ (8

وصف دیگری  طور کلی و با به 503تا  501 ادامه پیدا میکند و در آیاتهمچنان  در سوره آل عمران ات همان سیاقآی
 دنباشمی یافراد خاص . اینها همانمیشودو اولیاءالله پرداخته  انپیامبرهمه ی توصیف یاران حقیقی از مجاهدون،  به  غیر

 . که در این آیات به نام ربیون شناخته میشوند

واْ ََمَا اسْتَكَانُواْ َاَلل هُ يُحِبُ  ََكَأَيِ ن مِ ن نَ بِیٍ  قَاتَلَ مَعَهُ رِبِ يُ ونَ كَثِيرٌ فَمَا ََهَنُواْ لِمَا أصََابَهُمْ فیِ سَبِيلِ الل هِ ََمَا ضَعُفُ»

 (.041آل عمران، ) «الصَ ابِرِينَ

در  "من"است و کلمه  "چه بسا"رود، و در فارسى به معناى اى است که براى افاده کثرت بکار مىکلمه "کاین"کلمه 
به معناى کسى است که مختص  "ربانى"است، که نظیر کلمه  "ربى"جمع کلمه  "ربیون"اینجا بیانیه است، و کلمه 

 (0/11: 5730طباطبایی، علامه ).باشدبراى رب العالمین باشد، یعنى جز به کار خدا به هیچ کار دیگر مشغول ن

با یادآورى شجاعت و به دنبال حوادث احد،  آیه فوق .هستندون بر اساس روایات، دارای خصوصیاتی بارز و خاص ربیّ
کند و ضمنا ایمان و استقامت مجاهدان و یاران پیامبران گذشته مسلمانان را به شجاعت و فداکارى و پایدارى تشویق مى

گوید: پیامبران بسیارى بودند که خدا پرستان مبارزى در نماید و مىرا که از میدان احد فرار کردند سرزنش مىاى آن دسته
 صف یاران آنها قرار داشتند.

تا به این ربیون اقتدا کنند، و در  ؛موعظتى و اعتبارى آمیخته با عتاب، و نیز تشویقى براى مؤمنین است ،و در این آیه 
طور که به ربیون داد، و ایشان را به خاطر همان ؛هم ثواب دنیا و حسن ثواب آخرت به ایشان بدهد نتیجه خداى تعالى

طور که آنان را بدین جهت دوست داشت. و خداى تعالى از فعل و قول آنان چیزهایى را احسانشان دوست بدارد، همان
تا مبتلا به کردار و گفتارى که آنان در  ،سازند براى مؤمنین حکایت کرد، که مایه عبرت آنان باشد، و آن را شعار خود

گفتار و کردارى که مرضى خداى تعالى نبود، که تا در نتیجه خدا نیز هم ثواب دنیا را  ؛جنگ احد بدان مبتلا شدند نشوند
 مان(.)هون جمع کرد میان ثواب دنیا و ثواب آخرتطور که نسبت به آن ربیّبه ایشان بدهد و هم ثواب آخرت را، همان

فرسایى که در راه خدا دیدند  آنان به یارى پیامبران خود برخاستند و از تلفات سنگین و جراحات سخت و مشکلات طاقت
هرگز سست و ناتوان نشدند، آنها در مقابل دشمن هیچگاه تضرع و زارى و خضوع و کرنش نکردند و تسلیم نشدند )ما 

دارند )وَ اللَّهُ یُحبُِّ ضعَُفُوا وَ ماَ اسْتَکانُوا( بدیهى است خداوند هم چنین افرادى را دوست دارد که دست از مقاومت بر نمى
شدند به (. آنها به هنگامى که احیانا بر اثر اشتباهات یا سستیها، یا لغزشهایى گرفتار مشکلاتى در برابر دشمن مىابِرِینَالصَّ

جاى اینکه میدان را به او بسپارند و یا تسلیم شوند و یا فکر ارتداد و بازگشت به کفر در مغز آنها پیدا شود، روى به درگاه 
اضاى عفو و بخشش از گناهان خود از پیشگاه خداوند تقاضاى صبر و استقامت و پایمردى آوردند و ضمن تقخدا مى

پروردگارا  ؛رَب َنَا ااْفِرْ لَنا ذنُُوبَنا ََ إِسْرافَنا فِی أَمْرنِا ََ ثَب ِتْ أَقْدامَنا ََ انْصُرنْا عَلَ  الْقَوْمِ الْكافِريِنَ»:گفتندکردند و مىمى

آنها با  (.503آل عمران، «)از تندرویهاى ما درگذر، و ما را ثابت قدم بدار و بر کافران پیروز بگردانگناهان ما را بیامرز و 
گرفتند هم پاداش این جهان که فتح و پیروزى بر دشمن بود و این طرز تفکر و عمل به زودى پاداش خود را از خدا مى

و در پایان آیه آنها را جزء نیکوکاران شمرده و  حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ(. فآَتاهُمُ الل َهُ ثَوابَ الد ُنْيا ََهم پاداش جهان دیگر،)

و به این ترتیب یک درس زنده از برنامه مجاهدان  ."خدا نیکوکاران را دوست دارد "(: )ََ الل َهُ يُحِب ُ الْمُحْسِنِينَفرمایدمى
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کند، لات و پیروزى بر آنها براى تازه مسلمانان بیان مىامتهاى پیشین و سرانجام کار آنها و چگونگى برخورد آنها با مشک
 (.7/511: 5735) مکارم شیرازی،دهدو آنها را براى میدانهاى آینده پرورش مى

 ؛ خاص الخواصونحواریِّ (9

و حلقه های میانی به صورت عمومی را میتوان تحت عناوینی که گذشت مانند ربیون و مجاهدون  خواصورود عرصه 

در  تامطرح کرد. اما گفتمان قرآن به همینجا ختم نمیشود و مطالبه های جدی تری را نیز با همین خواص مطرح میکند 

میتوان آنها را خاص الخواص اتی دارند که آیاتی وجود دارند که اشاره به جمع ها و صف سطح بالاتری فعالیت نمایند.

 عنوان کرد. 

باشد، اصحاب خاص حضرت عیسی موضوع بحث مییکی از مباحث مطرح شده در میان آیات قرآن که قابل تطبیق بر 

 شود.ون یاد میها با عنوان حواریّهستند که از آن

بِأنَ َا  مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصاری إِلَ  الل َهِ قالَ الْحَوارِي ُونَ نَحْنُ أَنْصارُ الل َهِ آمَن َا بِالل َهِ ََ اشْهَدْ فلََم َا أَحَس َ عيس »

آل )«ََ مَكَرَُا ََ مَكَرَ الل َهُ ََ الل َهُ خَيْرُ الْماكِرينَ* رب َنا آمَن َا بِما أَنْزَلْتَ ََ ات َبَعْنَا الر َسُولَ فاَكْتُبْنا مَعَ الش َاهِدينَ*مُسلِْموُنَ 

 .(94تا  98، عمران

یعنى همین که عیسى از بنى اسرائیل، احساس کفر نمود، فرمود: کیست که مرا در راهى که به سوى خدا  "فلما أحس...

ند، تا روى ن مردم چند نفر طرفدار حقّشود یارى کند؟ و منظورش از این پرسش این بود که بفهمد از میامنتهى مى

نیرویش در آنان متمرکز گشته، دعوتش از ناحیه آنان منتشر  ؛ده داردهمانان حساب کند و خلاصه بفهمد چقدر عده و عُ

خواهد دست به شود و این خصیصه هر نیروى طبیعى و اجتماعى او )فیزیکى و مکانیکى( و امثال آن است که وقتى مى

تا همه  ،ر جزء از آن یک ناحیه را اداره و در آن عمل کند، باید نخست مرکزى و کانونى داشته باشدکار گشته و ه

و گرنه صدها  ؛رسان به آن باشدگاه نیروهاى جزئى و کمکنیروهاى جزئیش در آن محل متمرکز شود و آن مرکز تکیه

که یقین کرد که دعوتش در عیسى)ع( بعد از آن د.رونبرند و بلکه همه هدر مىکارى از پیش نمىنیروى جزئى و پراکنده

و فهمید که بنى اسرائیل به  ،رسدپیشرفتى ندارد و به نتیجه نمى -یا همه و یا حد اقل اکثریت آنان -بین بنى اسرائیل

 دعوتش به کلى باطل و ،ها بدهدو از سوى دیگر اگر میدان را به دست آن ،دارندهیچ وجه از کفر خود دست بر نمى

شود، براى بقاى دعوتش این نقشه را طرح کرد که از آنان یارى بخواهد و به این وسیله دوست را از ها بیشتر مىگرفتارى

 (.7/753: 5730)طباطبائی،  دشمن جدا کند

که  کند و درست در زمانیون رد میها را با حضور حواریّبستهای خداوند است که بنجوییدر واقع، این موضوع از چاره

 خورد.هم میکنند، معادلات بهون حضور پیدا میحواریّ

 انصارالله  (11
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از  ،سوره صف که سیاق مرتبط با پیروزی نهایی دین و غلبه ی بر همه ی ادیان مشرکان میباشد 50تا  1آیات در 
  مومنین ایمان حقیقی همراه با جهاد اموال و انفس خواسته شده است.

 سَبيلِ فی تُجاهِدَُنَ ََ رَسُولِهِ ََ بِالل َهِ * تُؤْمِنوُنَ أَليمٍ عَذابٍ مِنْ تُنْجيكُمْ تِجارَةٍ علَ  أَدُل ُكُمْ هَلْ آمَنُوا ال َذينَ أيَ ُهَا يا»

 (9َ01)صف، ...«  أَنْفُسِكُمْ ََ بِأَمْوالِكُمْ الل َهِ

ی صف،  مجددا از خود مجاهدین طلب کنشگری در رده ی ی مبارکهاما کار به همینجا ختم نمیشود و در انتهای سوره
 بالاتری به عنوان انصار الله میشود. 

نْصَارِی إِلَ  الل َهِ قَالَ الْحَواَرِي ُونَ نَحْنُ يَا أيَ ُهَا ال َذيِنَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ الل َهِ كَمَا قَالَ عِيسَ  ابْنُ مَريَْمَ للِْحَواَريِ ِينَ مَنْ أَ»

ن گفت: کیست مرا برای ومریم به حواریّبن  چنان که عیسی  ؛ای اهل ایمان، شما هم یاران خدا باشید ؛... أنَْصَارُ الل َهِ

 .(50صف، «)ها گفتند: ما یاران خداییمخدا یاری کند؟ آن

به این علامت شناخته شوید. بنا بر این، آیه شریفه جنبه ترقى نسبت به آیه قبلى یعنى آن قدر دین خدا را یارى کنید که 

شود: با جان و مال خود تجارت کنید، و در نتیجه برگشت معناى هر دو آیه به این مى. (... هَلْ أَدلُُّکُمْ) فرموددارد که مى

 .م و ثبات داشته باشیدخدا را با ایمان و جهاد در راه او یارى نمایید، و بر یارى خود دوا

وقتی حضرت عیسی از حواریّون خود درخواست یاری نکته ی مهم دیگری که در انتهای آیه اشاره میشود آن است که 

شوند و بخشی دیگر گویند، اینجاست که بخشی از عموم بنی اسرائیل همراه میها هم لبیک میکند و آندین خدا می

گردد و سبب پیروزی نهایی آفرینی حواریّون و انصارالله، جبهه حق از باطل جدا مینقشگردند. در واقع، با کافر می

 گردد.مؤمنین می

 (04صف، «)ا ظَاهِرِينَفآَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِی إِسْراَئِيلَ ََكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأيَ َدْنَا ال َذِينَ آمَنُوا عَلَ  عَدَُ ِهِمْ فَأَصْبَحُو»...

کنند. در ی مردم را مشخص میافرادی پیشران حضور دارند که جهت توده، ام تطبیق با بحث حاضر، در جامعهدر مقلذا 

جهت و  و انصارالله باشند کهون حواریّنداشته باشند و این به خودی خود جهت خاصی ممکن است ی مردم واقع توده

 . باشندراهنمای بقیه 

 ءنقبا (11

هستند که در جریان داستان حضرت باء ؛ نقدارد نیز حواریونتعبیر  شباهت زیادی به یکی دیگر از عناوین قرآنی که 
 قبیله های بنی اسرائیل شناخته میشوند.  وِیژهموسی، به عنوان افراد اصلی و 
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 أُمَماً أَسْبَاطًا عَشْرَةَ اثْنَتَیْ ََقطَ َعْنَاهُمُ :»امت تقسیم نمود 51آنها را به  که خداوند که همانگونه هاینگونه فرمود قرآن

ََلَقَدْ أخََذَ الل َهُ ميِثَاقَ بَنیِ إِسْراَئِيلَ َبََعَثْنَا مِنْهمُُ اثْنَیْ عَشرََ :»نقيب هم برايشان گماشته شد دَازده (،011اعراف، «)...

 (51، مائده) «...نَقِيبًا 

 آید.نقباء مى نماید، و جمع آنگیرى مىگیرد، و احوال آن قوم را پى نقیب به معناى کسى است که از قومى آمار مى
سراید، که چگونه برایشان احکام دینى خداى سبحان براى مؤمنین از این امت داستانى که بر بنى اسرائیل گذشت مى

ا بر تشریع کرد، و با اخذ میثاق امر آنان را تثبیت نمود، و نقباء برایشان برگزید، و بیان خود را به آنان ابلاغ فرموده حجت ر
گانه بنى آنان تمام کرد. على الظاهر منظور از این دوازده نقیب دوازده رئیس است، که هر یک بر یکى از اسباط دوازده

دادند، و نسبتى که این دوازده نقیب به اسرائیل ریاست داشتند، و به منزله والى بر آنان بودند، کارهاى آنان را فیصله مى
ند نظیر نسبتى بوده که اولى الامر به افراد این امت دارند، در حقیقت مرجع مردم در امور دوازده تیره بنى اسرائیل داشت

کردند، و کار گرفتند و شریعتى را تشریع نمىدین و دنیاى آنان بودند، چیزى که هست خود آنان وحیى از آسمان نمى
 (1/714: 5730)طباطبائی،  وحى و تشریع شرایع تنها به عهده موسى بود.

 پیشرانی تا پیشواییاز  ؛اد الرحمنعب (12

این است که با ذکر عنوانى خاص،  ،هاى بیان مطالب در قرآنکى از شیوهیهمانطور که در مثالهای قبلی مشاهده کردیم، 

عنوان  31تا  17ذیل آیات  ،«فرقان»در سوره ترتیب  اینبه   .گرددصفات ممدوح و مطلوبى در معرفى آن عنوان ذکر مى

ََ عِبَادُ الر حَْمَنِ ال َذيِنَ يَمْشونَ علَی الأَرضِْ هَونْاً ََ إِذاَ خَاطبَهُمُ الْجَهلُِونَ »: مطرح است« عباد الرحمن»نام  به دىیجد

 .(16فرقان،«)قَالُوا سلَماً

که در ها نیست. اما به قرینه اوصافى از یک نگاه، همه مردم بندگان خداى رحمان هستند و از این حیث تفاوتى بین آن

ها نیستند و معناى خاصى از همه انسان« عباد الرحمن»جا مقصود از شود که اینادامه آیه و آیات بعدى آمده، معلوم مى

جا صفت رحمانیت خداوند انتخاب شده، شاید که چرا از بین همه اسما و صفات خداوند، در ایناما این .آن اراده شده است

گیرند و لیاقت الهى قرار مى« رحمت خاص»ت از عباد و بندگانى است که مشمول جا صحباش این باشد که ایننکته

کنند. در هر حال، از سیاق کلام این مقدار مسلّم است که مقصود از هاى ویژه خداوند را پیدا مىدرک و دریافت رحمت

ظورند که اوصافشان در ادامه آمده بلکه آن گروه از بندگان من ؛جا همه بندگان و خلایق نیستنددر این ،«عباد الرحمان»

 (511:  5041.)مصباح یزدی، است

 هاىعبادت ـ 7. نادان افراد و جاهلان با کردن مدارا ـ 1تواضع و فروتنى.  -5 : ها به شرح زیر استآن صفات و ویژگی

. زندگى مختلف مسائل در تفریط و افراط ترک ـ 1. الهى عذاب از خوف و خداوند از ترس ـ 0. شب نماز مخصوصاً شبانه،

 حاضر ـ 1. زنا به نشدن آلوده و عفّتى بى ترک ـ 3. گناه بى افراد خون به احترام ـ 3شرک.  هرگونه از شستن دست ـ 1

توجّه  -51.کارها در اندیشه و تفکّر و تحقیق ـ 55. بیهوده و لغو کارهاى از پرهیز ـ 54. باطل و آلوده مجالس در نشدن

 زندگى. ناخوشایند مشکلات مقابل در صبر ـ 50اسوه و الگوى دیگران بودن. و  پیشرانیـ 57به تربیت اولاد و فرزندان. 
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دو صفت براى عبادالرحمان  ،کندرا بیان مى« عبادالرحمن»آخرین آیه از مجموعه آیاتى که در سوره فرقان اوصاف در 

تر به نام صالحان و اى بزرگذکر شده است: یکى اهتمام به جامعه کوچک خانواده و فرزندان، و دیگرى اهتمام به جامعه

  پرهیزگاران. 

نا منِْ َاَل َذيِنَ يَقُولُونَ رَب َنا هبَْ لَ» :فرمایددر جمله اول که متضمن وصف اهتمام عبادالرحمن به خانواده است، مى

پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنى : گوینداند که مىکسانى أَزَْاجِنا ََذُر يِ اتِنا قُر َةَ أَعْيُن؛

 (31فرقان، .«) باشدما  چشمان

یعنى ما را توفیق ده تا در راه انجام خیرات و به دست  (.31فرقان، «) ََ اجعَْلْنا للِْمُت َقِينَ إِماماً»در جمله دوم نیز میفرماید: 

هم چنان  .آوردن رحمتت از یکدیگر سبقت گیریم، در نتیجه دیگران که دوستدار تقوایند از ما بیاموزند و ما را پیروى کنند

و گویا مراد از دعاى مورد  (55)واقعه،«ََ الس َابِقوُنَ الس َابِقوُنَ أَُلئكَِ الْمُقَر َبُونَ: » که قرآن کریم درباره ایشان فرموده

 "امام "بحث، این است که: بندگان رحمان همه در صف واحدى باشند، مقدم بر صف سایر متقین. و به همین جهت کلمه

 (.51/771: 5730) طباطبائی، و اجعلنا للمتقین ائمة را مفرد آورد و نفرمود:

به  بی را طی کردند و ویژگی هایی را کسب کردند، کم کم میتوانندپس از اینکه مراتلذا عبادالرحمن افرادی هستند که 

عنوان الگو، امام و پیشران مطرح باشند و این اتفاق کاملا به صورت تعینی رخ میدهد و این افراد در جامعه نمایان و 

 ک میشوند.مشخص میشوند. در واقع ایشان مرحله ای از پیشتازی تا پیشرانی را طی میکنند و به پیشوایی نزدی

ها شود که پیشاپیش آناین ویژگى در او لحاظ مى ،و پیشواى گروهى از مردم باشد« امام»خواهد طبعاً کسى که مى
ها حرکت گونه نیست که منتظر باشد تا دیگران راهى را انتخاب کنند و بپیمایند تا او به دنبال آنکند؛ یعنى اینحرکت مى

شود؟ البته  گفته« امام»چه مناسبتى دارد که به او  ،کندرو آنان باشد. کسى که پشت سر دیگران حرکت مىکند و دنباله

یا امام برحق دیگرى  (علیه السلام)کند، تفاوتى ندارد که امام معصوماین امامى که در جلو و پیشاپیش دیگران حرکت مى
:  5041.)مصباح یزدی، رساندها را به پیشوایى خلق مىخداوند آن ،اى از مستضعفین که طبق مفاد آن آیهباشد؛ مثل ائمه

711.) 

 خون فی العلمراس تا اولوالعلماز  (13

در میان اوصاف قرآنی یکی از مواردی که به  ندان هستند.ممصادیق مهم موضوع خواص در میان جامعه، دانش دیگر از

يَرْفعَِ »: که به تعبیر قرآن کریم، صاحب درجات هستند میباشند افرادیو اولوالعلم  انسان ها برتری میبخشد، علم است.

 (00مجادله، ...«) َاَل َذيِنَ أَُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍالل َهُ ال َذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ َ 

کند بر اینکه مؤمنین دو طایفه هستند، یکى آنهایى که تنها مؤمنند، دوم آنهایى که هم مؤمنند و هم آیه شریفه دلالت مى

هَلْ يَسْتَوِی ال َذيِنَ يَعْلَمُونَ ََ ال َذيِنَ لا »هم چنان که در جاى دیگر فرموده: عالم، و طایفه دوم بر طایفه اول برترى دارند،
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با این بیان روشن گردید که مساله بالا بردن درجاتى که در آیه شریفه مورد بحث آمده، مخصوص . (1زمر،«)يَعْلَموُنَ

ادق است، و اما بقیه مؤمنین ارتقائشان به چند در موردشان ص "رفع درجات "علماى از مؤمنین است. آنها هستند که کلمه

يرفع الل َه الذين امنوا منكم درجة َ  "درجه نیست، بلکه تنها به یک درجه است. بنا بر این، تقدیر آیه شریفه چنین است:

و در این آیه شریفه تعظیم و احترامى از علماى امت شده که بر هیچ کس  "يرفع الذين اَتوا العلم منكم درجات

 (51/713: 5730)طباطبائی،  کند.مضمون آیه را تاکید مى "ََ الل َهُ بِما تعَْمَلُونَ خَبِيرٌ "پوشیده نیست. و جمله

از مواردی است که در  نیز نقش کلیدی دانشمندان و کنشگری خاص نهاد علما و راهبری عموم جامعه به دست این افراد

ََمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِيَنْفرَُِا كَاف َةً فلََوْلَا نَفَرَ »انذار و توجه به قوم خودشان می باشد:  جمله آنهامیان آیات جلوه گر است. از 

 (511توبه،«)هُمْ يَحْذَرَُنَمِنْ كُل ِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليَِتَفَق َهوُا فیِ الد يِنِ ََلِيُنْذِرَُا قَوْمَهُمْ إِذاَ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعََل َ

ََمَا يَعْلمَُ »...: با عنوان راسخان در علم شناخته میشوندهم درجه ای وجود دارد که در میان آیات،  دانشمنداندر میان 

» .  (9)آل عمران، «لْأَلْبَابِإِل َا أَُلُو اتَأَِْيلَهُ إِل َا الل َهُ َاَلر َاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ يَقُولوُنَ آمَن َا بِهِ كُل ٌ مِنْ عِندِْ ربَ ِنَا ََمَا يَذ َك َرُ 

دانشمندان و راسخان در علم  ؛لكِنِ الر اَسِخُونَ فِی العِْلْمِ مِنْهُمْ ََ الْمُؤْمِنوُنَ يُؤْمِنوُنَ بِما أُنْزِلَ إِلَيكَْ ََ ما أُنْزلَِ مِنْ قَبْلِكَ

 (511نساء، «) آورندایمان مىاز اهل کتاب، به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده است 

کسانى هستند که در علم و دانش، ثابت قدم و  شود منظور از آن،همانطور که از معنى لغوى این کلمه استفاده مى

گیرد، ولى در میان البته مفهوم این کلمه یک مفهوم وسیع است که همه دانشمندان و متفکران را در بر مى نظرند.صاحب

اند و هستند که درخشندگى خاصى دارند و طبعا در درجه اول، در میان مصادیق این کلمه قرار گرفتهآنها افراد ممتازى 

 "کنیم در روایات متعددىو اگر مشاهده مى شود.شود قبل از همه نظرها متوجه آنان مىهنگامى که این تعبیر ذکر مى

در اصول کافى از امام . شده، روى همین نظر استبه پیامبر گرامى اسلام ص و ائمه هدى ع تفسیر  "راسخون فى العلم

ترین راسخان در علم بود و تمام آنچه را خداوند بر او پیامبر خدا بزرگ "باقر یا امام صادق ع نقل شده است که فرمود:

لیم نکند و دانست، خداوند هرگز چیزى بر او نازل نکرد که تاویل آن را به او تعنازل کرده بود از تاویل و تنزیل قرآن مى

 (.1/004: 5735) مکارم شیرازی،"دانستنداو و اوصیاى وى همه اینها را مى

 ون و احبارربانی (14

به واسطه ی درجه علمی که یک فرد کسب میکند انتظار از او هم بیشتر میشود. یکی از انتظاراتی که قرآن نسبت به این 

كُونُوا رَب اَنِي ِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَل ِموُنَ الْكِتَابَ َبَِمَا كُنتْمُْ : »ربانیون استافراد بیان میکند، خدایی شدن و قرار گرفتن در زمره 

 (.99)آل عمران، « تَدْرُسوُنَ
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است، منسوب به رب است . کسى است که اختصاص و ارتباطش با رب شدید و  "ربانیین "که جمعش "ربانى "کلمه
دهید و چنین معنا میدهد که شما باید به خاطر تعلیمى که از کتاب به دیگران مى. و آیه اشتغالش به عبادت او بسیار است

 .به خاطر دراستى که خود در بین خودتان از کتاب دارید، بیشتر از سایرین به خدا نزدیک شوید و بیشتر عبادتش کنید
 (7/071: 5730)طباطبائی، 

کنند، ولى در بسیارى از موارد این کلمه ه سوى خدا دعوت مىربانیون معنى دانشمندانى است که مردم را ب به طوری کلی
)بر وزن ابر( به معنى دانشمندانى است که اثر نیکى  "حبر "شده است. و احبار جمعبه علماى مذهبى مسیحى اطلاق مى

 گذارند، ولى در بسیارى از موارد به علماى یهود گفته میشود.از خود در جامعه مى
 نهی کنند. ش از اشتباهاتکه جامعه را  آن است  دانشمندان جامعه خواسته شده استموارد دیگری که از  ترتیب از اینبه 

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الر بَ َانِي ُونَ *كَثيراً مِنْهُمْ يُسارِعوُنَ فِی الْإِثْمِ ََ الْعُدَْانِ ََ أَكْلِهِمُ الس ُحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ  ََ تَرى»

 (16َ  18مائده، «)َاَلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ ََأكَْلِهِمُ الس ُحْتَ لَبِئْسَ مَا كاَنوُا يَصْنعَُونَ 

نماید که آنان حضور داشتند و کند، و به این جرمشان مؤاخذه مىدر این آیه علماى آنان یعنى ربانیین و احبار را توبیخ مى
شان نمایند، و لیکن توانستند ایشان را راهنمایى نموده و از منکر نهىدیدند، و مىمى آلودگیها و گناهان ملت خود را

نکردند و آنان را از این گونه گناهان موبقه و بس بزرگ جلوگیرى ننمودند، با اینکه عالم به احکام دین خود بودند و 
 (.1/07: 5730)طباطبائی، دانستند که این گونه کارها گناه و نافرمانى خداستمى

قابل توجه اینکه درباره توده مردم در آیه سابق تعبیر به یفعلون شده و در این آیه در مورد دانشمندان تعبیر به یصنعون و 
 "یعملون "گیرد ولىبه معنى کارهایى است که از روى دقت و مهارت انجام مى "صنع "از ماده "یصنعون "دانیم کهمى

شود اگر چه دقتى در آن نباشد و این خود متضمن مذمت بیشترى است زیرا اگر گفته مىبه هر گونه کار  "عمل "از ماده
اطلاعى است، ولى دانشمندى که دهند، قسمتى از آن به خاطر نادانى و بىمردم نادان و عوام کارهاى بدى انجام مى

همین دلیل مجازات عالم از جاهل وظیفه خود را عمل نکند حساب شده، آگاهانه و ماهرانه مرتکب خلاف شده است، و به 
 (.0/003: 5735) مکارم شیرازی،تر است!سنگینتر و سخت

 در لایه ی حکمرانی هم گاهی اوقات ایفای نقشفراتر از راهبری و نهی از منکر که وظیفه ی همه ی علما میباشد، البته 

إِنَ ا أَنْزَلْنَا التَ وْراَةَ فِيهَا » اشاره شده است:  به این موضوع ،سوره مائده 00در آیه   است. گذاشتهانی بر عهده علمای ربّ

ََكَانُوا عَلَيْهِ هُدًى ََنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَ بِيُ ونَ الَ ذِينَ أَسْلَمُوا لِلَ ذيِنَ هَادَُا َاَلرَ بَ انِيُ ونَ َاَلْأَحْبَارُ بِمَا ا سْتُحْفظُِوا مِنْ كِتَابِ اللَ هِ 

 آن اساس بر بودند، تورات تسلیم  که پیامبرانی. کردیم نازل است، نور و هدایت آن در که را تورات ما تردیدبی ؛شُهَداَءَ...

 از خدا کتاب حراست و حفظ کهآن سبب به یهود، عالمان و مَسلک الهی دانشمندان  و کردند،می داوری یهودیان برای

 (.00)مائده، « ..کردندمی داوری آن وسیله به بودند، گواه آن بر و بود شده خواسته آنان

 ون و احبار قرار داشته است.بر عهده ربانیّ ،واضح است که همان نقش نبیون )حکم کردن بر اساس کتاب الله( ،در این آیه

 و دانشمندان یربان یرا در کنار حکومت علما ونینبحکومت  ،کپارچهی به صورت کنیم که در این آیهدر واقع مشاهده می

ربانیون  و تسلیم کتاب الهی هستند، ولی بر اساس تورات است صد در صد حکمشان ونینب دهد. با این تفاوت کهقرار می



 
21 

 

 

 

 

 

 دانند،یدرست م یعنی دهندظ کردند و بر آن شهادت میاو استحف فهمندیاز کتاب م ی کهبه واسطه آن مقدارو احبار 

 کنند.حکم و داوری می

 نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان میدهد که در نظام مطلوب حکمرانی قرآنی، مرزی میان امام و مردم وجود 
ندارد. اما با توجه به وضعیت عملکرد افراد، میتوان درجات مختلفی برای نقش آفرینی گروه ها و افراد در جامعه متصور 

است که در لایه های متفاوتی قابل تعریف است. و قابل تطبیق بر  لذا حلقه میانی اساسا مفهومی نسبی و تشکیکیشد. 
 . هستند پیشرانهایی از خود مردم در نسبت با امام

بنابراین معیار اصلی در نقش آفرینی مردم در حکمرانی، سطح پیشرانی آنهاست و هرکسی در هر امری جلودار باشد، 
آن امر میباشد. و همچنین اگر بتواند خصیصه های درجات مختلف را  خودبه خود و به صورت تعینی، امام و حلقه میانی در

مرحله به مرحله کسب و تقویت کند، به درجات مقام امامت نزدیک تر خواهد شد. وهمانگونه که ذکر شد، این مسئله 
رجات و حتی در میان پیامبران معصوم هم قابل تطبیق است که برای رسیدن به مقام امامت به حد اعلی، میباست د

 دابتلائاتی را سپری میکردن

 یو به نوع شرانیدر جامعه هستند که نقش پ یکه کسان دیآیمباحث، به دست م نیز مجموع و کنارهم قرار دادن اا
 بردشیآوردن مردم دارند. در واقع جهت پ دانیدر در به م یو نقش پررنگ ندینمایم فایرا ا تیمردم و حاکم انیواسطه م
خود مردم  انیاز م یحلقه واسطخواص و به  ازیجامعه، ن یّول تیدر هدا یگربه دست مردم و واسطه یعمل یراهکارها

توان به مثابه جریانی ارتباطی میان رهبر جامعه و آحاد های میانی را میحلقهخواص بحث،  نیدر باب مفهوم ا و است.
ا، همچون موتور محرک جامعه عمل کرده و هکنند. این حلقهآفرینی میمردم دانست که در سطحی میانه، نقش

 برنده اهداف عالیه آن هستند.پیش

شوند، نباید تصور کرد که ارتباط مستقیم رهبر و مردم محسوب می امامهای میانی، پل ارتباطی میان که حلقهبا وجود این
واسطه برقرار است؛ با این و بیصورت مستقل شود. بلکه، ارتباط بین رهبر و مردم بهو مردم از این طریق محدود می

های رهبری در قبال جامعه را برعهده دارند و همچنین سازی سیاستها، مسئولیت پیگیری، تبیین و شفافحال، این حلقه
 کنند.های عظیم جامعه کمک میسازی ظرفیتها، ایجاد انگیزه و فعالگیریبه تدقیق جهت

رسد که شور و حرکت جوانانه نیز وجود داشته باشد. جوانان، انی به ثمر میدر این میان، اندیشه و تجربه بزرگان، زم
ها و استعدادهای الهی، در پیشران اصلی حرکت انقلاب و تحولات اجتماعی هستند. برخی افراد، با برخورداری از موهبت

توانند دیگران را ول هستند و میشوند. آنها در میدان مبارزه، همواره پیشتاز و رزمنده خط اهای مختلف پیشگام میعرصه
ساز شده و قدرت ایجاد تحول دارند. به همین دلیل، از این منظر، به به جلو بکشانند. این افراد، با کنشگری موثر، جریان

های کردن آنان به خواستهبردن دیگران و نزدیکشود؛ چرا که توانایی پیشهای میانی گفته میحلقه خواص و آنان
 توانند با توانمندسازی افراد، جامعه را در مسیر تعالی و پیشرفت هدایت کنند.ها همچنین میارند. آنرهبری را د
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